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Abstract 
Presenting a complete picture of Islamic economics as a school in analysis and 
realization is one of the long-standing concerns of Muslim economists. In this 
presenting, we are bound to adapt to the prevailing economic system, so the first 
question in this matter is where is the main bottleneck in the comparative study between 
the two schools of Islamic economics and capitalist economics? In this research, by 
examining the governance system of these two schools, the basic dichotomy of 
"individual and social benefit" is relied upon and by focusing on this dichotomy, it is 
possible to analyze the comprehensiveness of these two schools. These original dualities 
should be expanded and detailed in an analytical framework to determine the analytical 
coordinates of those two schools. In particular, the framework of "four causes" is used 
and a comprehensive approach to individual and social benefit is observed from the 
perspective of each of the schools of Islamic economics and capitalism. In addition to the 
fact that the comprehensiveness of each school is examined in the analysis, the quality of 
their realization is also evaluated. In this way, to what extent each of the schools has 
been successful in responding to the real needs of the community, and from this point of 
view, the efficiency of each is evaluated. As a result of this research, it is proved that 
only Islam is able to present a school that is "comprehensive" in its analysis and has the 
necessary "efficiency" for the real leadership of society. 
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 چکیده
هـاي دیـرینِ    یـک مکتـب در تحلیـل و تحقـق یکـی از دغدغـه       عنوان بهتصویري کامل از اقتصاد اسلامی ه ارائ

اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه این تصویر، ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادي حاکم هستیم، پس سؤال اول در 
این امر عبارت است از اینکه گلوگـاه اصـلی در بررسـی تطبیقـی میـان دو مکتـب اقتصـاد اسـلامی و اقتصـاد          

منفعت فردي و «اي  جاست؟ در این پژوهش با بررسی نظام حکمرانی این دو مکتب، بر دوگان پایهداري ک سرمایه
تکیه شده و با تمرکز بر این دوگانه، بتوان جامعیت این دو مکتب را تحلیل نمود. این دوگان اصیل باید » اجتماعی
 طـور  بـه مکتـب تعیـین شـود.    تحلیلی، بسط و تفصیل داده شود تا مختصات تحلیلی آن دو  چهارچوبدر یک 

از  هریکنگري به منفعت فردي و اجتماعی از منظر  بهره گرفته شده و جامع» علل اربعه« چهارچوبمشخص، از 
از مکاتب در تحلیل بررسی  کدام هراینکه جامعیت بر  علاوهشود.  داري رصد می مکاتب اقتصاد اسلامی و سرمایه

از مکاتب در پاسخ به نیازهاي  کدام هرکه  صورت بدینگیرد.  ها نیز مورد ارزیابی قرار می شود، کیفیت تحقق آن می
این تحقیق، ه شود. درنتیج ارزیابی می هریکاند و از این رهگذر، کارآمدي  واقعی اجتماع تا چه حدي توفیق داشته

بوده و در تحقق نیـز  » نگرجامع«مکتبی است که در تحلیل خود، ه ن اسلام، قادر به ارائشود که تنها دی اثبات می
 لازم را براي راهبري واقعیِ اجتماع داراست.» کارآمدي«
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 مقدمه

هاي اصیل و نیازهاي  خواستهه امور زندگی انسان را دارد، باید همه اداره مکتبی که داعی
ذاتی گوناگون او را تمهید نماید. درحقیقت، هماهنگی دقیق و حکیمانه میـان نیازهـاي   

مکتبی تنها  رغم اینکه ارائه چنین یک مکتب الهی خواهد بود. علیه دار انسان بر عهد ریشه
از مجراي وحی قابل تشریع است، همواره زمینه انحراف از این مجرا وجود داشته و خود 

عد، مکتب دیگري مکتبی غیرالهی بوده است و با ناکارآمدي آن، چندي به بشر، مدعی ارائ
میان، تحلیل مکاتب مختلف، اعم از مکاتب الهی و غیرالهی،  جایگزین شده است. دراین

» کارآمدي«در تحلیل و » جامعیت«بسیاري با همدیگر دارند و بنا بر شاخص  هاي تفاوت
 در تحقق، موفق به ساماندهیِ صحیح به امور اجتماعی خواهند شد. 

حکمرانـی  ه براي سنجش یک مکتب در عرص ـ» جامعیت«، شاخص پژوهشدر این 
که این مکتب تا چه حدي توانسته اسـت،   معنا بدینشود.  گرفته می کار بهنظام اجتماعی 

دست  موضع متعادلی را در منافع فردي و اجتماعی اتخاذ نموده و به وجه جمع سالمی
 ؛الابعاد به نیازهـاي انسـان اسـت    یابد. این وجه جمع سالم در گرو داشتنِ نگرش جامع

از همـین   ترین مشکل مکاتبِ بشري، نداشتن آن نگـاه جـامع بـوده و    بیان، مهم بنابراین
هـا بـه    بنـدي میـان آن   باب است که دائماً در تفکیک نیازهاي اصلی از فرعی و اولویت

اي از نیازهـا، سـایر نیازهـا را فروگـذار      بندي نرسیده و هر بار با انحصار در دستهجمع
هاي اصـلی، دوگانـه فـرد و اجتمـاع اسـت. حکمرانـی        این بزنگاهازجمله نموده است. 

اسـت کـه   » مکتب اقتصاد«مکتبی موسوم به ه نفعت اجتماع، وظیفمنفعت فرد در قبال م
تر خواهـد بـود. جامعیـت در حکمرانـی اقتصـادي       منبعت از یک مکتب اجتماعیِ کلان

خواهد بود. براي » یابی میان منفعت فردي و منفعت اجتماعی نسبت«مشخص به  طور به
اري تمرکز شـده  د حاضر بر دو مکتب اسلام و سرمایه پژوهشسنجش این شاخص در 

مکتبی است کـه   عنوان بهداري نقطه مقابل اسلام قرار گرفته و  زیرا مکتب سرمایه ؛است
 عنوان بهکردن به معارف الهی، مدعی به ارمغان آوردن یتوپیایی براي بشر بوده و  با پشت

 پژوهشهاي حیات بشري تسري یافته است. در این یک مکتب متعارف در تمام عرصه
داري، تنها مکتب اسلام اسـت کـه جامعیـت     نیم که در تقابل با مکتب سرمایهک تبیین می

 بین منفعت فردي و اجتماعی را دارد.
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غیر از تحلیل نظريِ مکاتب اقتصادي با شاخص جامعیت، ارزیابی تحقق اجتمـاعی  
باید بر راهبرد آن مکتب تمرکز شود. یعنی  منظور بدینیک مکتب، بحث متفاوتی است. 
نظري آن تطابق برقرار است یا اینکه با بروز شکاف میـان  ه میان واقعیت مکتب و وجه

کنـد. درنتیجـه،    آن، مسیر دیگري را طی مـی ه این دو وجه، تحقق مکتب نسبت به نظری
م بـراي  محوري خود، پاسخگو باشـد، شـرط لاز  ه اینکه یک مکتب بتواند در قبال مسئل
ه البته به فرض اینکه یـک مکتـب نسـبت بـه مسـئل      ؛موفقیت و تجربه عینی خواهد بود

پـردازي کـرده    نظریـه محوري خود پایبند باقی مانده و واقعاً در مقام پاسخ به آن مسئله 
باشد، یک شرط اولیه است و در مسیر کارآمدي قرار خواهد گرفت تا اینکه بـا تحقـق   

توان با ارزیابی همین شرط  اما می ؛رآمدي کامل آن احراز شودعینی و تجربه میدانی، کا
 طـور  بـه اولیه، مکتبی که این شرط لازم را نداشته باشد، ناکارآمـدي آن را اثبـات کـرد.    

محوري خود پاسـخ دهـد، آن     هیک مکتب توانسته باشد به مسئل که صورتی درخلاصه، 
از  کدام هر، کارآمدي در اساس این برمکتب، شرط لازم براي کارآمدي را خواهد داشت. 
محـوري  ه مسـئل  عنـوان  بـه اي را  مکاتب اقتصادي متفاوت است و پیرو اینکه چه مسئله

ها در تحقق متفاوت است، یعنی راهبردي که هـر مکتـب در    اند، توفیق آن خود برگزیده
 کند، دلالت بر کارآمدي آن خواهد بود.رسیدن از مسئله به پاسخ تجویز می

حاضــر در یــک گــام بــه تحلیــل تطبیقــی دو مکتــب اقتصــاد اســلامی و   هشپــژو
شناسی خاصی نیاز اسـت   تحلیل تطبیقی مکاتب، روش منظور بهپردازد.  داري می سرمایه

، بـراي  دیگـر  عبـارت  بهها لحاظ نماید.  که نقاط تمایزبخش و مرزهاي روشنی را بین آن
مجموع آن نقـاط و مختصـات را    بررسی تطبیقی مکاتب، تحلیلی روشمند نیاز است که

ارائه کنـد.   هریکنمایی از  منتظم و پیوسته در کنار هم ترسیم نموده و چهره تمامنحو  به
استفاده شده و با نظر » علل اربعه«تحلیلی  چهارچوبحاضر از  پژوهشدر  راستا این در

 دوشمند / منفعت اجتماعی، بستر لازم براي تحلیل تطبیقی و رو به دوگان منفعت فردي
 آید. داري فراهم می اقتصادي اسلام و سرمایه مکتب

شناسـی   در این مقدمه پس از اشاره مختصر به مسئله مورد بحـث و همچنـین روش  
کـه ابتـدا پیشـینه     ترتیـب  بـدین شـود.   تحلیل تطبیقی، اجمالی از سیر مباحث تبیین مـی 

تحلیلی مورد اسـتفاده در ایـن    چهارچوبشناسی و شود؛ سپس روش پژوهش ارائه می
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از  هریـک تحلیلی علل اربعه،  چهارچوبشود. در ادامه، با استفاده از تحقیق تشریح می
، تحقق درنهایتشود.  داري به تفکیک تحلیل می مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه

 گیرد. از مکاتب مورد ارزیابی قرار می هریک

 پیشینه پژوهش. 0

کردن کلیت اقتصاد اسلامی بعضاً به نگرش مکتبی  حاضر در مقام تحلیلهاي در پژوهش
شـود. نگـرش مکتبـی در اقتصـاد را مـدیون شـهید صـدر هسـتیم. در ایـن          التفات مـی 
متفکرمحور، اندیشه یک متفکر در خوانش اقتصاد اسلامی مبنـا  نحو  بهها عموماً  پژوهش
د اسـلامی از اندیشـه شـهید صـدر     گیرد و اغلب براي تبیین ابعاد مکتب اقتصـا قرار می

قدري بوده اسـت   استفاده گردیده است. نوآوري و نبوغ شهید صدر در طرح مباحث به
ن در نسبت با اندیشه شـهید صـدر بـه فهـم و تبیـین آن مـوارد نـوین        اکه عموم محقق

هـاي مختلـف وارد    اند و کمتر به بسط و تسـرّي جـوهره آن اندیشـه در حـوزه     پرداخته
اي شـهید  ، عموم تحقیقات مکتب اقتصادي نیـز در فضـاي اندیشـه   ترتیب ینبداند.  شده

 شود.  ها اشاره میاند که در ادامه به برخی از آنصدر نگاشته شده
اقتصاد اسلامی و روش کشف «) در پژوهش خود با عنوان 1380سیدکاظم حائري (
بـه ماهیـت و سـاختار اقتصـاد اسـلامی و روش کشـف آن       » آن از دیدگاه شهید صـدر 

 بـه  اسـلامى  اقتصاد در صدر شهید که ىنخستین مطلبپرداخته است. به عقیده نگارنده، 
 ماهیت و چیست ىز اقتصاد اسلاممقصود ا است که پرسش این به پاسخ است آن دنبال
مفاهیم متعددي که شهید صـدر در ایـن حـوزه     راستا این دراست؟  چگونه آن ساختار و

اند؛ مفاهیمی نظیر مـذهب اقتصـادي، علـم اقتصـاد،      اند، تبیین و تشریح شده وضع کرده
 مبانی اقتصادي اسلام، نظام اقتصادي اسلام. 

االله شهید صدر  بررسی روش آیت«در پژوهشی با عنوان  ،)1379محمدرضا یوسفی (
به تبیین روش شهید صدر پرداخته است. این نگاشت » در کشف مکتب اقتصادي اسلام

شامل دو بخش کلی است: بخش نخست که به تبیین روش کشف مکتب وارد شـده و  
 اعتبار شرعی وارد شـده اسـت.   لحاظ بهدر بخش دوم به بررسی و تحلیل روش کشف 

دنبال حجت  کند که اگر در فقه فقط با دیدگاهی فردگرایانه به بندي می نهایتاً چنین جمع
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شرعی باشیم، دستیابی به مکتب اقتصادي ممکن نیست و بناگـذاري مکتـب اقتصـادي    
 اسلام، تغییر نگاه و تحولاتی را در فقه نیاز دارد. 

رسـی دیـدگاه شـهید    نقـد و بر «در پژوهشی با عنوان  ،)1385سیدحسین میرمعزّي (
ابتدا به تبیین تفصیلی نظریه شهید صدر پرداخته و  ،»صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی

براي تعیین هویت اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صدر مفاهیمی مانند مـذهب اقتصـادي،   
نظام اجتماعی، نظام اقتصادي اسلامی و علم اقتصاد اسلامی را از دیدگاه ایشان تعریف 

کند و نظریه شهید صـدر را آغـاز مبـارکی بـراي تفکـر و       ها را بیان می ط بین آنو ارتبا
داند؛ اما انتقاداتی  هاي اقتصاد اسلامی می تحقیق و همچنین نقطه عطفی در تاریخ اندیشه

ها به غناي ادبیات علمی در ایـن   دانند که اصلاح آن نیز بر مفاهیم مذکور ایشان وارد می
 شود. زمینه منجر می

لحاظ نگرش مکتبی در تبیین اقتصاد اسـلامی ولـی داشـتن یـک نگـاه تطبیقـی و        با
داري نیز محل توجه و مفید فایده است. در این زمینه اي با اقتصاد سرمایهبررسی مقایسه

بررسی تطبیقی مکتـب اقتصـاد   «با عنوان  ،)1395زاده ( توان به پژوهش میثم کوچکمی
مشـخص بـه    طـور  بـه اشاره کـرد. نگارنـده   » سیک)داري (کلا اسلامی و اقتصاد سرمایه

بینـی و فـروض، تعریـف     مقایسه بین این دو مکتب وارد شده و محورهایی چون جهان
 عنـوان  بـه ، مالکیت، نهادهاي تأثیرگذار بر اقتصاد بحـث شـده کـه    آزاديه سعادت، دامن

ي اتخاذ ا، چنین نتیجهدرنهایتشوند. عوامل تمایزبخش بین دو مکتب مذکور لحاظ می
انسان، انسان امـروز  ه هاي مکاتب اقتصادي ساختشود که با بروز نقاط ضعف و خلأمی

بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک مکتب و ایدئولوژي فکـري دارد کـه مفهـوم واقعـی     
سعادت و صراط مستقیم هدایت را به او نشان دهد. مکتب اقتصاد اسلامی اگرچه هنوز 

سازي در کشـورها تـدوین نشـده    عرضه براي پیادهو قابلکامل و جامع ه بست صورت به
اما مبانی فکري و ترتیبات نهادي حاکم بر آن به دلیل انطباق بر فرهنگ و فطرت  ؛است

 تواند جانشین خوبی براي اقتصاد حاکم بر کشورهاي جهان باشد. انسان می
عمـدتاً در   داري نیـز در بررسی تطبیقی دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصـاد سـرمایه  

نمونـه، تفـاوت اهـداف دو    طور به ؛شوداجزاء مختلف اقتصاد به این بررسی پرداخته می
الدین مکیـان و شـهناز    سیدنظام راستا همین درکنند.  مکتب اقتصادي مذکور را مقایسه می
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بررسی تطبیقی اهداف اقتصاديِ مکتـب اقتصـاد   «) در پژوهشی با عنوان 1394ناصري (
هـاي   آیا اهداف نظـام اند که به این سؤال اصلی پرداخته ،»داري سرمایهاسلامی و اقتصاد 

، چنـین  درنهایـت  باشـند؟  اقتصادي با یکدیگر وجه اشتراك دارند یا متفاوت از هم مـی 
داري در قالب  تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایهاي اتخاذ شده است که نتیجه

بینی  جهانهمچنین به نحوه رسیدن به آنها و  اهداف غایی، عالی، میانی و جاري با توجه
 .حاکم بر هرکدام متفاوت است

مضاف بر اینکه یک نگرش مکتبی مدنظر قرار گیرد و همچنین بـه بررسـی تطبیقـی    
تحلیلی کارآمد در ارائه و ترسیم  چهارچوبپرداخته شود، از وجه دیگر نیز داشتن یک 

علـل   چهـارچوب مشخص،  طور بهابعاد مختلف مکتب اقتصادي بسیار ضروري است. 
سنجی آن اربعه، ظرفیت چنین تحلیلی را خواهد داشت که در ادامه به معرفی و ظرفیت

توان  داري میمذکور هم در تحلیل مکتب اقتصاد سرمایه چهارچوبشود. از پرداخته می
تـوان از   اده نمود و هم اینکه به جهت ترسیم کلیت مکتب اقتصاد اسلامی نیـز مـی  استف
 بهره گرفت.  چهارچوبهمین 
علـل اربعـه    چهـارچوب ترین پژوهشی که سـعی داشـته اسـت بـا اسـتفاده از       مهم

) بـا عنـوان   2007داري بپـردازد مقالـه اسـکات لـش (     ارسطویی به تحلیل نظام سـرمایه 
 ازجملـه داري و  است. وي نشان داده است که کـل سـرمایه  » یکداري و متافیز سرمایه«
ی است. اگرچـه  کیزیمتافبه یک ماهیت  شدن لیتبدي اقتصادي آن در حال ها رساختیز

محرك حوزه متافیزیکی  مثابه بهشدنِ کشورهاي جهان، اصل امر فیزیکی  در عصر صنعتی
بود ولی اکنون امر متافیزیکی، مبنا و جوهره عصر صنعتی را تغییر داده است. وي تمایز 

اساسی بررسی نمـوده اسـت: امـر     میان امر فیزیکی و متافیزیکی را در قالب چهار تقابل
، درمقابـل  شـود و  تعریف می 5و فنومن 4، تعادل3ارزي ، هم2فیزیکی با چهار مؤلفه امتداد

 8، عدم تعادل7ازي ، ناهم6امر متافیزیکی با چهار مؤلفه متناظر دیگري تحت عنوان تمرکز

                                                                                                     

2. extension 
3. equivalence 
4. equilibrium 
5. phenomenon 
6. intensity 
7. equivalence 
8. disequilibrium 
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داري در تطبیـق بـا دو    بررسـی سـرمایه   منظور بهشود. وي در ادامه  تعریف می 9و نومن
پرداخته و علل اربعه ارسطویی یعنـی علـت    ها آنفضاي فیزیکی و متافیزیکی، به علیت 

 را مبنا قرار داده است. 13و علت غایی 12علت صوري، 11، علت مادي10فاعلی
حاضر در این امر است که بتواند همزمان با نگرشی مکتبی و  پژوهشوجه نوآوري 

تحلیلی علل اربعه و در تطبیق میان دو مکتب اقتصاد اسـلامی و اقتصـاد    چهارچوبدر 
نمـایی   ر تمامداري بر ریشه اصلی تمایز میان دو مکتب مذکور تکیه شود و تصویسرمایه
 نیز مورد ارزیابی قرار دهد.  هریک، تحقق عینی علاوه بهارائه نموده و  هریکاز 

 هارچوب تحلیلی علل اربعهچ. 2

شوند و هنگـام معرفـی نیـز بـر همـان       عموماً مکاتب به یک مفهوم محوري شناخته می
صـرفاً در  سو، تحلیـل یـک مکتـب     شود؛ اما باید دقت داشت که از یک مفهوم تأکید می

هـاي مکاتـب، دایـره     زیـرا مفـاهیم و مؤلفـه    ؛کنـد  قالب یک مفهومِ محوري کفایت نمی
وسیعی را به خود اختصاص داده و فروکاست آن به یک مفهوم، تحلیل دقیق و جامعی 

، نیاز است که تسري و صیرورت محور یک مکتب در جهت همین ازکند؛  را حاصل نمی
برشمردن ابعاد و اضلاع مختلـف یـک    داده شود. در ابعاد و اضلاع مختلف آن توضیح

شـوند و اصـطلاحاً   عرض همدیگر فـرض مـی  مکتب نیز گاهی، این ابعاد و اضلاع، هم
علـل   چهـارچوب شـوند. اسـتفاده از   میان اصل و فرع در یک مکتب تفکیکی قائل نمی

ارائـه  ، دیگـر  سـوي  ازاربعه، روشی براي سنجش روابط میان اصول مکتب خواهد بـود.  
قواعـد و    تعریف ماهوي از مکاتب، میسر نیست؛ چراکـه مکاتـب متشـکل از مجموعـه    

ها برقرار است ولی وحدت میان آن، یـک   اصولی هستند که ارتباطات منسجمی میان آن
انـد؛   وحدت حقیقی نیست، بلکه از طریق روابط اعتباري در یک مجموعه قـرار گرفتـه  

ها، تعریف ماهوي توان از آنقائل شد و به تبع، نمیتوان براي مکاتب، ماهیت فلذا نمی
تبیـین   منظور بهکه  صورت بدینارائه نمود. ولی تعریف مفهومی از مکاتب ممکن است؛ 

امـا بـه همـان دلیـل      ؛شـود  آن پرداخته مـی   و تحریر بهتر یک مکتب به بیان علل اربعه
                                                                                                     

9. noumenon 
10. efficient cause 
11. material cause 
12. formal cause 
13. final (teleological) cause 
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نحـو   بـه علـل اربعـه،    چهارچوباعتباري بودنِ مکتب، باید مدنظر داشت که تحلیل در 
). درنتیجـه، مفـاهیم   30و  27 .صص ـ، 1390تقریب است نـه تحقیـق (جـوادي آملـی،     

گسترده ذیل یک مکتب و همچنین روابط اعتباري میـان آن مفـاهیم، ابعـاد متعـددي را     
تحلیـل ذوابعـاد یـک مکتـب بایـد       منظـور  بـه ، جهت همین ازکند.  براي مکتب ایجاد می

هاي منطقـی، منطـق علـل اربعـه      چهارچوبکار بست. در میان  ی منطقی را بهچهارچوب
دهندگی مناسبی  براي امور اعتباري مرتبط با حیات انسان، مانند مکتب اجتماعی، توضیح

دارد. درنتیجه، براي تحلیل ذوابعـاد مکتـب اقتصـادي مـورد بحـث در ایـن تحقیـق از        
 شود. منطقی علل اربعه بهره جسته می چهارچوب
 شود. ریفی اجمالی از علل اربعه ارائه میدر ادامه، تع
وي با این تبیین علّی چنین معتقد است کـه   .گردد یعلل اربعه به ارسطو بازم هینظر
شـود و هـیچ    تامی احصاء شده و هویت کاملی از آن امـر بازشناسـی مـی   نحو  بهروابط 

ارسـطو قائـل   که  چنان ، آندیگر بیان بهنخواهد بود.  چهارچوبجزئی از آن خارج از این 
 ).207، ص 1402است، پاسخ در قبال علل چهارگانه، احصاء تامی است (موسویان، 

 ،یعلت فـاعل شود که  از علل اربعه در نظر فلاسفه اسلامی چنین تعریف می هریک
فقـط   عبارت است از عامل وجوددهنده به یک شیء. علت فاعلی در این تعریف گرچه

فاعلِ تصـرفاتی کـه    .دیآ یم شمار به تیانواع عل اریعماما  ؛اربعه است  يها از علت یکی
فعل است؛ ه دهند کند، خود انسان است که علت وجود انسان در ماده خارجی اعمال می

یعنی علت فاعلی در تصرف انسان در ماده خارجی، خود انسان است. اگر مطلق معناي 
رواضح اسـت کـه   شود؛ پ میعلت را در نظر بگیریم، عمدتاً علت فاعلی به ذهن متبادر 

تـوان انـواع    این تبادر، معناي علیت را مضیق کرده ولی با توسعه در معناي علّیـت مـی  
چیـزي   ، همـان »علت غـایی «یا » غایت«دیگري از روابط علّی را براي آن تعریف نمود. 

دهد و البتـه غایـت از آن جهـت،     رسیدن به او انجام می خاطر بهاست که انسان فعل را 
زیرا تصورِ غایت اسـت کـه    ؛شود که مکمل و متمم علت فاعلی است شمرده می علت

انگیزد و انسان را که در حد فاعل بالقوه است، به حد فاعل بالفعـل   اراده انسان را برمی
دهـد؛   ، همان فعلیت و حالتی است که انسان به مـاده خـارجی مـی   »صورت«رساند.  می
، عبـارت اسـت از آن   »مـاده «لت فاعلی اسـت.  ، صورت، معلول واقعیِ عدیگر عبارت به
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به مـاده و صـورت،   اینکه  پذیرد. دلیل کند و فعلیت را می چیزي که صورت را قبول می
ء مـادي در خـارج، مرکـب اسـت از      شود، این است که حقیقت هر شـی  علت گفته می

باشـد و   مجموع ماده و صورت و این مجموع، در تحقق خـود محتـاج بـه ایـن دو مـی     
هـا در   شود و به مطلق دو چیزي که یکـی از آن  ا در مفهوم علیت توسعه داده میمعمولً

از  هریک رو این ازشود و  واقعیت خود، محتاج به دیگري است، علت و معلول گفته می
هـا علـت مـادي و علـت      روند و به آن می شمار بهماده و صورت، علت مجموع مرکب 

 ). 271 .، ص3، ج 1387شود (شریعتی سبزواري،  صوري اطلاق می
اسـت   يزیآن چ يمعنا به )casus, causaاز منظر فلسفه غرب، علت از نگاه یونانی (

 يهمچـون امـر   معمـولاً علـت   .دیاز آب در آ خاصینحو  به يزیتا چ شود یم  که سبب
 .جـه یبه هدف و کسـب نت  دنیرس یعنیشدن  سبب نجا،یدر اشود.  تلقی می شونده سبب
بـه آن   يگرید زیچ  که يزیچیعنی  ،نامیده شد  »علت« فکري یونانیمتاثر از سنت آنچه 
 تعلـق یـا    نبـود  يزی ـچ  مسئولِ ای  يزیبودن به چ ونیمد انحاء ،علل اربعه است. ونیمد

 مـاده  عنـوان  بـه  نقـره مثال در ساختن یک جام نقـره،   عنوان به ؛هستند گریکدیبه  داشتن
عنصر  عنوان بهجام به نقره  نیآنکه ا یعنی .دیآ یم شمار بهجام  ناز مسئولا یکسازنده، ی

آن  جـام،  عنـوان  بـه  .سـت ین ونیظرف فقط به نقره مد نیاما ا ؛است ونیسازندهء آن مد
و نـه بـه شـکل     کنـد  یشکل جام ظهـور م ـ  ای صورت بهاست  ونیمد  که به نقره يزیچ

 ؛اسـت  ونیمـد  زیجام ن) Eidos( شکل ای تئیهیا  صورت بهظرف  نیا  جهیدرنت .دستبند
بـودن   ونیمورد سوم مد .دیآ یم شمار بهظرف  این نمسئولا نیز جزءشکل جام بنابراین 

 خاصـی جام مزبـور را بـه قلمـرو     که از قبل،  استغایتی تر است همان  که از همه مهم
 نیاز درون ا .کند یم نییتع راآن و ثغور  حدود ق،یطر نیاز او  کند یمربوط و محدود م

 خواهـد بـود.   دی ـکـه بعـد از تول   شـود  یم ـ  يزیهمان چاست که فرضاً جام نقره حدود 
 نیه حـدود و ثغـور را مع ـ  یزي اسـت ک ـ چ آن، 14تلوس یونانیبه یا  »هدف«یا  »تیغا«
 عنـوان  بهاست که   ییزهایتلوس مسئول آن چغایت و  .کند یم لیتکم و جام را سازد یم

 ظرف، نیمسئول ا نیچهارم هستند. بالاخره، جامبا هم مسئول  صورت، عنوان بهماده و 
او با کـار  این نیست که  لیدل بهساز  به نقره یعلت فاعل البته اطلاق ؛ساز است همان نقره

                                                                                                     

14. Telos 
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بـا   سـاز  نقرهبلکه به این دلیل است که  شود یکار سبب م جهینت عنوان بهظرف را  کردن،
تأمـل  «. آورد یبودن را گرد هـم م ـ  ونیمسئول بودن و مد فوقسه نحوه  نیا کردن، تأمل
این  .است» به ظهورآوردن«د که ریشه آن شو یخوانده م 15لوگوس یونانیبه زبان  »کردن
تأمـل   ونیمـد  آن »یچگـونگ « ثی ـخـود و هـم از ح   ظهـور  »نفس« ثیهم از حظرف 
 .)1373(هایدگر،  معطوف است نقرهظرف  دیکه به تول يظهور ساز هستند، نقره
داري و سـپس بـه مکتـب     علل اربعه به تبیین مکتب اقتصاد سـرمایه  چهارچوبدر 

پردازیم. تحلیل مکتب اقتصادي از هـر دو منظـر اسـلامی و سـرمایه     اقتصاد اسلامی می
شناسـایی   هریکمحوري ه ، مفهوم و مسئلدرنهایتشود که داري به جهتی پردازش می

حقق این دو مکتب مورد ارزیـابی  یابی آن مسئله با نیاز واقعی اجتماع، تشود و با نسبت
 گیرد. قرار می

 مبانی نظری: تشکیل مکتب اجتماعی. 0

گیري یـک نظـام اجتمـاعی    اولاً به بنیادهاي شکل پژوهشدر تبیین مبانی نظري در این 
ضرورت و نیاز به مکتب اجتماعی سوق داده می سمت بهاشاره شده و سپس این تحلیل 

از آن جهت پژوهش شود. بحث از ضرورت تشکیل مکتب اجتماعی در مبانی نظري این 
 است که نسبت میان مکتب اجتماعی به مکتب اقتصادي، عام و خاص مطلق است. 

 حب ذاترفتار نموده و هر نیاز او در سایه  حب ذاتفطري بر اساس  طور بهانسان 
هـا   ري، خداوند متعـال بـراي همـه انسـان    یابد. در راستاي فعلیت این غریزه فط معنا می

). 49 .، ص1394قائل شده است تا به تدبیر امور خود بپردازند (صـدر،   16خلافت عامی
در انسـان وجـود نـدارد و همـه      حب ذاتتر از  دارتر و گسترده اي ریشه درواقع، غریزه

 انـد. چـون حـب    هاي ایـن غریـزه   ها و شعبه غریزه کسب معیشت، شاخه ازجملهغرایز 
یعنی اینکه انسان لذت و سعادت را براي خـودش بخواهـد و از درد و    ـ  خود انسان به

عاملی است که انسان را به کسب معیشـت و   ـ  بدبختی براي خودش نفرت داشته باشد
). 324 .، ص1394صـدر،  کنـد (  تهیه نیازهـاي غـذایی و مـادي بـراي خـود وادار مـی      

                                                                                                     

15. logos 
اساس است که به لحاظ فقهی و حقوقی، جامعه و مردم اولاً مالکیت عمومی نسبت به تمام امـوال و   برهمین .16

 منابع زمینی و زیرزمینی دارند.
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هاي دیگـر را   انسان ازجملهي که در مسیر تأمین نیازهاي او باشد و هرچیز، اساس این بر
تنهایی قادر بـه پاسـخگویی بـه نیازهـاي خـود       آورد؛ چراکه به خود درمی» استخدام«به 

 ، انسان براي رفع نیازهاي خود، بهترتیب بدیننیست مگر از طریق تعاون با دیگر افراد؛ 
برقراري روابط اجتماعی سوق یافته و به اقتضاء وسعت نیازهاي خود، روابط اجتماعی 

بنابراین، حیات اجتماعی مولود نیازهاي انسانی است و نظـام   ؛بخشد خود را توسعه می
آید که نیازهاي انسانی در حیات اجتماعی نظم و قاعـده پیـدا    اجتماعی به شکلی درمی

 ). درواقـع، آنچـه ثابـت و پایـدار اسـت، نیازمنـدي      323 .، صق1417کنند (صـدر،   می
هـایی را بـین    ها براي رفع نیازهـاي خـود، نسـبت    ها به همدیگر است و لزوماً آن انسان

مکتـب  «بـرآوردن نیازهـاي اجتمـاعی،    ه سازند. بنا بر کیفیت و نحـو  همدیگر برقرار می
رد و درسـت در  گی ـگیرد. در این موضع، مکاتب مختلفی شکل مـی  شکل می» اجتماعی

ترین اختلافات میان مکاتب پیش آمده و مکاتب از همـدیگر  همین نقطه است که جدي
گري انسان در مقیاس فردیت متوقف شوند. اگر همان روند غریزيِ استخدام مختلف می
شود و اگر  داري متولد می او بر بدن مادي متمرکز شود، مکتب سرمایه حب ذاتشده و 
عت یابد و از مرزهاي بدن عبور کـرده و بنـا بـر ظرفیـت حیـات      درونی وسه این غریز

شود. درواقع، بنـا   اجتماعی، دیگران را دربرگیرد، مکتب اسلامی براي اجتماع محقق می
در دو نگرش متفاوت باعث تفکیک راهبـردي میـان    حب ذاتگیري و امتداد  بر موضع

 شود.توضیح داده می شود که در ادامه داري میدو مکتب اسلامی و مکتب سرمایه
 حب ذاتیعنی  ـدر راهبرد اول، وقتی در یک مکتب، صرفاً بر معیار فطري مذکور   

اش را بر منـافع جامعـه و عوامـل انسـجام آن،      تمرکز شود، طبعاً انسان منافع شخصی ـ
، انسان تماماً در عالم ماده خلاصـه  اساس این بر). 335 .، ص1394دارد (صدر،  مقدم می
هاي مادي جستجو کرده و راه رسیدن بـه ایـن    خود را در لذت  دستاوردهاي شود و می

شود که راه رسیدن بـه تمـامی    هدف نیز منحصر در شریان حیات مادي یعنی ثروت می
ــازمی  کنــد. ایــن همــان تسلســل طبیعــی در   اهــداف و شــهوات را در مقابــل انســان ب

 18شـود  منجـر مـی  » يدار سـرمایه  محـض  تفکـر «که به طرز  17هاي مادي است برداشت
                                                                                                     

در نظر انسان عبارت باشد » خود«دنیاى انسان باشد و آنگاه که غریزه خود دوستى داراى چنین جایگاهى در  .17
کنـد،   هایى باشد که ماده برایش فـراهم مـى   ها و شادمانى معناى کامیابى از نیروهاى مادى محدود و لذت نیز به
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 ).  326-325 ص.، ص1394(صدر، 
 ـ يهـا  زهی ـو انگ فرد خود يروین از ریبر نیرویی غدر راهبرد دیگر، مکتبی که   یدرون

اي را براي تدبیر اجتماع ارائه نماید. در طراحی  ، قادر خواهد بود که سامانهکندمیتکیه 
فهم چیستی و ضرورت منافع اجتماعی نیسـت بلکـه مشـکل     ،مشکل اصلیاین سامانه، 

 یصورت بهجامعه  یتحقق آن منافع و سازماندهسوي  بهاصلی آن است که انسان چگونه 
)؛ 358-357ص. ص، 2، ج 1392(صدر،  شود داده سوق کند، نیکه منافع مزبور را تضم

کنـد،   وي تضمین مـی  منافع طبیعیِسوي  بهدرونی که کشش انسان را هاي انگیزه چراکه
به همین جهت، در چگونگی تحقق و و در مورد منافع اجتماعی، همان موضع را ندارد 

، ج 1392(صـدر،   19آیـد  ناسازگاري پیش میدر دو موضع فرد و اجتماع، تضمین منافع 
هاي مادي و طبیعی بوده و در این راهبرد، سعی بر ارتقاء نگاه از برداشت ).367، ص. 1

 گیري مکتب اقتصادي اسلامی قرار خواهد گرفت. مبناي شکل عنوان بهنی این تفکر دی
داري گذشـت، تمـایز   که گزارش مختصري از دو راهبرد اسـلامی و سـرمایه   آنچنان

یابی میان داري به نسبت حکمرانی نظام اجتماعی در دو مکتب اقتصاد اسلامی و سرمایه
مبنـاي نظـري در    لحـاظ  بـه ذکور منفعت فردي و اجتماعی بستگی داشته و دو مکتب م

کنند. تحلیل ایـن دو مکتـب بـه محوریـت     تحلیل این دوگانه، تفاوتی راهبردي پیدا می
شـود و سـپس   تحلیلی علل اربعـه بحـث مـی    چهارچوبمنفعت فردي و اجتماعی در 

تبیـین   هریـک محـوري  ه تفاوت راهبردي در تحقق این دو مکتـب بـا شـناخت مسـئل    
                                                                                                                                               

هایش محدود و دورانش کوتاه است و هدف راه  است که انسان احساس نماید که فرصت براى دستیابى  طبیعى
مایه زندگى  فقط در بن ن این است که به مقدارى از لذت مادى دست یابد؛ و راه آن نیز طبیعتاًاو در این دورا
هایش  ها و شهوت که براى انسان راه تحقق همه خواسته شود که عبارت است از دارایى؛ همان مادى منحصر مى

انجامـد (صـدر،    دارى کامل مى سرمایهگشاید. این است زنجیره طبیعى میان مفاهیم مادى که به عقلانیت  را مى
 ).50و  49 .صصب، .1393

داري را در بر گرفت و این نشانه غلبه و تفوق بر تحلیل این نظام است و از  تحلیل جاري، تحلیل نظام سرمایه .18
 سویی نیز نشانه جامعیت تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی است.

هاي این تأمین، بر عهده آنان  ي، با منافع ثروتمندانی که هزینهبراي مثال، تأمین زندگی کارگران در حال بیکار .19
توانند زمین را در انحصـار خـود    خواهد بود، در تضاد است. همچنین ملی کردن زمین، با منافع کسانی که می

که  یابد هاي درونی افرادي تعارض می ترتیب، هر یک از منافع اجتماعی، با انگیزه این درآورند، تناقض دارد و به
 .منافعشان با آن منفعت اجتماعی همگانی اختلاف دارد
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عد اسلامی و چـه  است، در تحلیل مکتب اقتصادي چه در ب که مشخص شود. آنچنان می
کنـیم   داري، سطح تحلیل را در سطح روابط توزیع و تولید تعریـف نمـی   عد سرمایهدر ب

کـه در   گونه رویم. همان بلکه به سراغ گرانیگاه اصلی در تمایز میان دو مکتب مذکور می
یگاه اصلی در تمـایز میـان   تعریف مکتب اقتصادي در مقدمه بحث شد، درحقیقت، گران

یابی میان منفعت فردي  نسبت«داري را در  مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه
 دانیم.  می» و اجتماعی

 داری بر اساس علل اربعه  تحلیل مکتب اقتصاد سرمایه. 4

داري  علل اربعه، علل برسازنده مکتـب سـرمایه   چهارچوبدر این قسمت با استفاده از 
داري وجـود دارد. در اینجـا از دو   هاي مختلفی از مکتب سـرمایه شود. تحلیلمی تحلیل

شود. گـزینش تحلیـل مارکسـی از    تحلیل مارکسی و تحلیل نئوکلاسیکی بهره گرفته می
هـاي   تـرین تحلیـل   ترین و عمیق یکی از اساسی عنوان بهاین جهت است که این تحلیل 

که هایـدگر   ). چنانLash, 2007است (رار گرفته گرفته در این زمینه مبناي اصلی ق انجام
تـاریخ ظهـور ماتریالیسـم     عنوان بهداري نیز معتقد است، تفسیر مارکس از تاریخ سرمایه

(تبدیل همه موجـودات بـه متریـال یعنـی مصـالح و ابـزاري بـراي تولیـد) و نهایتـاً از          
 ,Heidegger( »هـاي تـاریخی دیگـر برتـر اسـت     از همه توصیف«خودبیگانگی انسان، 

یک تحلیل  عنوان به، گزینش تحلیل نئوکلاسیکی از این جهت است که علاوه به. )1993
تـر نیـز    سـطح گسـترده   داري در جوامع علمی رسوخ کرده و البته در متعارف از سرمایه
 عمومیت یافته است. 

هـایی را   داري از این دو منظر مارکسی و نئوکلاسیکی، تفاوت مقایسه تحلیل سرمایه
داري دارد.  دهد که دلالت بر ابعاد مخفی سرمایه از علل اربعه نشان می هریکبه فراخور 

 این ابعاد در تحلیل جامعیت این مکتب و همچنین ارزیابی تحقق آن، مؤثر خواهد بود.

 رزش ذهنی/ ا علت مادی: کالا. 4-0

اسـت. مـاده، در   » کـالا «داري ارزش دارد،  با تحلیل مارکسی تنها چیزي کـه در سـرمایه  
است. جایگاه کالا بـا تعبیـري کـه مـارکس در نظـام       20»کالا«داري همان  فضاي سرمایه

                                                                                                     

20. commodity 
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ه ثروت جوامعی که شیو«کند، عبارت است از شکل ابتدایی ثروت.  داري ذکر می سرمایه
. کنـد  مـی هـا جلـوه   کالاعظیمی از ه آنها حاکم است، همچون تود داري بر تولید سرمایه

. کـالا در  (Marx, 1859, 1867)» رود مـی  شـمار  بهکالاي منفرد شکل ابتدایی آن ثروت 
شود؛ درواقع، وقتی ساعت کار در قالب  نگاه مارکس در نسبت با ساعت کار تعریف می

قلـب دیالکتیـک    عنـوان  بـه کالا خوانده شـده و   عنوان بهیابد، یک امر بیروي تجسد می
 کند. عمل می 21ماتریالیستی

اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل اقتصاد کلاسیک ارائه شد. در اقتصاد کلاسـیک، ارزش  
داد. شـد کـه فـرد کـارگر بـراي تولیـد آن انجـام مـی        هر کالا ناشی از کاري دانسته می

کار انجام شـده بـراي تولیـد آن کـالا      ، ارزش کالا از مشخصات ذاتی آن یاترتیب بدین
گونه ارزش ذاتی قائل نشـدند و   اما در اقتصاد نئوکلاسیک براي کالا هیچ ؛شودناشی می

، در نگـرش اقتصـاد   ترتیـب  بـدین معنا دانسته شد. اساساً خارج از فهم انسان، ارزش بی
ود. درواقـع،  ش تشریح می» ارزش ذهنی« عنوان بهاقتصاد ه هاي سازند نئوکلاسیکی، بلوك

مقصود از این ارزش ذهنی، مطلوبیتی است که از کالاي تولید شده در فضاي بازار براي 
 .(Debreu, 1959) شود کنندگان ایجاد می مصرف

اگر در تحلیل مارکسی به نحوي ابژکتیو بر کالا تمرکز شده و علـت مـادي اقتصـاد    
شد، در تحلیـل نئوکلاسـیکی، نگـاهی سـوبژکتیو      معرفی می» کالا« عنوان بهداري  سرمایه

 کند.  احاطه دارد و هر کالا را به ارزش ذهنی تعریف می

 / منطق محض انتخاب علت صوری: ارزش مصرفی. 4-2

خـام مـورد نیـاز بـراي معمـاري اقتصـاد       ه آنچنان که در علت مـادي بحـث شـد، مـاد    
شـود کـه ایـن کـالا بـا       معرفی شد، حال بحث میداري در تحلیل مارکسی کالا  سرمایه
شـود؟ طبـق تحلیـل مارکسـی، علـت صـوري در اقتصـاد         بخشی مـی  چیزي صورت چه

بخشـی  است؛ یعنی کالا بنا بر شایستگی مصرف، صورت» ارزش مصرفی«داري،  سرمایه
نحـو   بـه اسـت. ارزش مصـرفی هـر کـالا     » ارزش مصـرفی «شود و به تعبیري داراي می

شود. با این توضیح، ارزش مصرفیِ یک کـالا   کنندگان ادراك می مصرف انضمامی توسط

                                                                                                     

21. heart of dialectical materialism 
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 نهفته در کالا اشاره دارد. فرد منحصربهانضمامی و ه به استفاد
یـاد شـد، در   » ارزش مصرفی« عنوان بهدر مقابل تحلیل مارکسی که از علت صوري 

محـض  منطـق  «تحلیل اقتصادي نئوکلاسیکی، ارزش ذهنـی از منطـق سـوبژکتیو یعنـی     
کند و اساساً هویت کالا شدگی از انتخـابِ آزاد در بسـتر عرضـه و     تبعیت می» انتخاب

، دیگـر  تعبیـر  بـه کنـد.  تقاضاي بازاري، به کالاها صورت ارزشی در قالب قیمت عطا می
شـود، صـورت ارزشـی پیـدا کـرده و      ي وقتی به مبادلات بازاري وارد میهرچیزاساساً 

واضـح و   طـور  بـه در اقتصـاد نئوکلاسـیکی   این منطـق   شود.گذاري میاصطلاحاً قیمت
است. اصل موضوعه این منطق، عقلانیت انسان اقتصادي است کـه  مبرهن تئوریزه شده 

. مبتنی بر این اصل دارددال بر حداکثرسازي منفعت شخصی (اعم از مطلوبیت یا سود) 
آگزیوماتیـک  بـا اسـتفاده از روش   و قضایاي اول و دوم رفـاه   چهارچوبموضوعه در 
بازار آزاد منجر به حداکثرسـازي تـابع    چهارچوبطلبی فردي در  د که نفعشو اثبات می

 .(Debreu, 1959; Hicks, 1939)شود  رفاه اجتماعی (نفع اجتماعی) می
ادراك انضمامی از مصـرف کـالا در    عنوان بهاگر در تحلیل مارکسی، ارزش مصرفی 

شد، در تحلیل نئوکلاسیکی، ارزش ذهنـی  الا محسوب میکه بخشی به مادنقش صورت
مشخص در  طور بهگردد. (علت مادي در این تحلیل) در منطق محض انتخاب تعیین می

این تحلیل، تعیین ارزش ذهنی به بازار سپرده شـده و وضـعیت تعـادلی بـین عرضـه و      
 قیمت خواهد بود. ه کنندتقاضا، مشخص

 / پول علت فاعلی: کارگر. 4-0

معرفی شد که » کالا« عنوان بهداري  متشکل اقتصاد سرمایهه وقتی در تحلیل مارکسی، ماد
خواهد بود. اینکه  22»کارگر«بخشی شده است، طبعاً فاعل آن،  با ارزش مصرفی، صورت

شود، در تحلیـل فلسـفی،    کارگر معرفی می عنوان بهداري  علت فاعلی در اقتصاد سرمایه
اي کـه زور بـازوي کـارگر در     کند و با تعریـف سـاده   می تعریف خاص به خود را پیدا

، کند یمدهی به یک کالا دخیل است، متفاوت است. وقتی مارکس از کالا صحبت شکل
هسـتند.   24کـه انتزاعـی و همگـن    ردیگ یمدر نظر  23واحدهاي ساعت کار مثابه بهآن را 

                                                                                                     

22. labour 
23. units of labour-time 
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که  25نگاهی اتمیستیهمگن بودن، یعنی هر واحد ساعت کار، شبیه دیگري است؛ مانند 
همگن و انتزاعـی شـدن کـار نیـز بـه      ه ). ریشOsborne, 1995در فیزیک حاکم است (
 گردد. داري برمی اصالت فرد در نظام سرمایه

توانـد در  داري مـی در نگرش نئوکلاسیکی، تحلیل علت فـاعلی در اقتصـاد سـرمایه   
اقتصـادي   26ضافیارزشِ اه توان ایجادکنندسطوح مختلفی بحث شود. در یک سطح می

 طور بهعلت فاعلی در نظر گرفت. با این تعریف، موتور محرك کلیت اقتصاد  عنوان بهرا 
شود. در سـطح دیگـر، کـارآفرین نیـز بـراي      نسبت داده می» کارآفرین«مشخص به فرد 

شـود  مطـرح مـی  » پـول «فعالیت خود، نیازمند یک عامل محرك است؛ در ایـن سـطح،   
(Schumpeter, 2021; Swedberg, 2006) . کـه کـارآفرین بـراي گـردآوري      معنـا  بـدین

عوامل تولید و اجراي طرح اقتصادي خویش ابتداً و نهایتاً نیاز به پول دارد. درنتیجه، بـا  
تـرین و  ییتـوان ابتـدا  داري مـی گرفتن عوامل مختلف در رشد اقتصـاد سـرمایه  در نظر 
 . (Simmel, 2011)برگرداند » پول«ترین علت را از حیث علت فاعلی به  نهایی

شد، در تحلیل موتور پیشران اقتصاد تلقی می عنوان بهاگر در تحلیل مارکسی، کارگر 
پس، ارزش اضافی متعلق  شود. ازایننئوکلاسیکی، فاعلیت و حاکمیت به پول سپرده می

آفرین و صاحبان پـول  کار بهگر نیست بلکه در نسبت با پول تعریف شده و متعلق کار به
علت فاعلی (نهایی) است که عوامل  عنوان بهکلی، در عمل، پول (سرمایه) طور بهاست. 
 گیرد. می کار بهتولید را 

 / مطلوبیت اجتماعی ای : ارزش مبادله25علت غایی. 4-4

اي است  ماده عنوان به، طی تحلیل مارکسی از علل مختلف مشخص شد که کالا ترتیب به
شـود. همچنـین    کـالا تعریـف مـی    عنـوان  بهبخشی شده و  که با ارزش مصرفی، صورت

شود. در  توضیح داده شد که در تحلیل مارکسی، کالا در نسبت با ساعت کار تعریف می
کـالا خوانـده    عنـوان  بـه یابد، سد میواقع، وقتی ساعت کار در قالب یک امر بیروي تج

شود؟ شود. حال نوبت به این سؤال رسیده است که با چه غایتی این کالا مجسد می می

                                                                                                                                               
24. abstract homogeneous labour-time 
25. atomism 
26. Surplus value 
27. Teleological Cause 
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در پاسخ باید سرگذشت کالا را ردیابی کنیم. کالایی که با فاعلیت کـارگر، داراي ارزش  
شود. کالا براي ورود به این چرخه باید ارزشی مبادلات وارد میه مصرفی شده، به چرخ

کمی و قابل شمارش داشته باشد ولی ارزش مصرفی در هر کالا داراي این خصوصیات 
، بـا  ترتیـب  بـدین شـود.   کنندگان ادراك می انضمامی توسط مصرفنحو  بهنبوده و صرفاً 

تعیـین  » ايارزش مبادلـه « عنـوان  بـه ورود به مبادله، ارزش کمی و قابل شـمارش کـالا   
، کپارچـه مبادله، مجموع تقاضاهاي فردي را بـه شـکل ی   سازوکار، ترتیب بدینشود.  می

. دکن ـ مامی به حالت انتزاعی تبـدیل مـی  انض حالت ازتجمیع نموده و ارزش مصرفی را 
ارزش « عنــوان بـه داي ، علـت غــایی در تحلیـل مارکسـی از اقتصــاد سـرمایه    درنهایـت 
 شود. معرفی می» اي مبادله

داري به تعابیر مختلفی در نگرش نئوکلاسیکی، تحلیل هدف نهایی در اقتصاد سرمایه
نظیر رشد و توسعه اقتصادي، مطلوبیت و رفاه عمومی، حداکثر ساختن منفعت صاحبان 

داري از سرمایه و... معرفی شده است. در یـک کـلام، علـت غـایی در مکتـب سـرمایه      
زمان هم که نحوي بهخواهد بود؛ » اجتماعی حداکثرسازي مطلوبیت«نگرش نئوکلاسیکی، 

با حداکثر شدن منفعت فردي براي تمام افراد اجتماع، منفعـت اجتمـاعی نیـز حـداکثر     
 .(Hausman & McPherson, 2016)شود  می

» اي ارزش مبادلـه «داري،  بر خلاف آنکه در تحلیـل مارکسـی، علـت غـایی سـرمایه     
داري چنـین   سـرمایه معرفی شد، در تحلیل نئوکلاسیکی و همچنین اندیشمندان طرفدارِ 

اسـت.  » حداکثرکردن مطلوبیت اجتمـاعی «داري،  شود که هدف نهایی سرمایه وانمود می
داري را مکشـوف سـازد.   توانـد وجـوهی از سـرمایه   یابی میان این دو غایت مـی نسبت

یـک ارزش   ،اولاًشـود،  داري از آن یـاد مـی   مطلوبیت که کراراً در فضاي اقتصاد سرمایه
تقسیم است و هر فرد به اقتضاي خود، انتظار و برآوردي از آن دارد  بلانضمامی و غیرقا

توضـیح، بـر خـلاف     تک افراد اجتماع، مطلوبیت خاص به خود را دارند. بـا ایـن  و تک
داري امـا بـا تحلیـل مارکسـی از ایـن نظـام        ادعاي زبانی از جانب نظام اقتصاد سرمایه

توانـد بـراي اجتمـاع،     یکپارچـه نمـی   هیک سامان عنوان بهشود که این نظام  مشخص می
افتد، کـالا در  اما بالعکس آنچه در عمل اتفاق می ؛مطلوبیت و منفعت عمومی ایجاد کند

شـود بلکـه   داري با هدف تزاید مطلوبیت اجتماعی تولیـد و مبادلـه نمـی   اقتصاد سرمایه
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دار بقاء  شود که منفعت فرديِ طبقه سرمایهتمامیت اقتصاد در جهتی به خدمت گرفته می
داري  داشته باشد. درنتیجه، با واکاوي دو خوانش نئوکلاسیکی و مارکسی از نظام سرمایه

داري در ارمغان مطلوبیت و رفاه بـراي   شود که در عمل و واقعیت، سرمایه مشخص می
همگان، ناکام خواهد بود و در خوانش نئوکلاسیکی بـه قصـد جـذاب نمـودنِ اقتصـاد      

 اجتماع بر منفعت فردي تکیه شده است. داري براي عموم سرمایه
علل اربعه و با دو نگرش  چهارچوبداري در  در بیان گذشته، مکتب اقتصاد سرمایه

از علـل برشـمرده، وجهـی از     هریـک اي تحلیل شد که گونه مارکسی و نئوکلاسیکی به
نمـا از ایـن مکتـب    عمیق و تمام داري را نمایش دادند و تصویريمکتب اقتصاد سرمایه

در » فردگرایی  «خاص از نگـرش نئوکلاسـیکی مشـخص شـد کـه      طور بهترسیم شود. 
شـود.  هسـت، بـه فردیـت تقلیـل داده مـی     هرچـه  تاروپود ایـن مکتـب بافتـه شـده و     

داري، هویت انسان به فردیت تقلیل یافته است. بر اساس ، در اقتصاد سرمایهترتیب بدین
داري، تمامی پدیدارها صـرفاً بـه بعـد فیزیکـی و      سرمایهدر اقتصاد  28گرایی تقلیلهمین 

 ـ مادي آن فروکاسته می کـلان و همچنـین واقعیـت اقتصـادي     ه شوند. درنتیجه، هر نظری
توان در همان سطوح فردگرایانه تحلیل نمود. بـا ایـن تحلیـل، نگـرش      را می 29تجمیعی

ه فرد شناخته شد، در ها، مربوط ب اتمیستی بر اقتصاد حاکم شده و هرگاه تمامی واقعیت
 ,Kincaidایـم (  داري) را نیز شناخته هاي تجمیعی (مثل نظام سرمایه همان زمان واقعیت

1995, p. 380 .(داري، فردگرایـی حـاکم اسـت و     ، در کلیـت اقتصـاد سـرمایه   درنهایت
شود. درنتیجـه، ایـن مکتـب در     یک مقیاس و هویت مستقل لحاظ نمی عنوان بهاجتماع 

یابی میان منفعت فـردي و اجتمـاعی نتوانسـته     حکمرانی نظام اجتماعی از طریق نسبت
 جامعیت داشته باشد. 

 تحلیل مکتب اقتصاد اسلامی بر اساس علل اربعه. 7

اقتصـاد اسـلامی   داري، نوبـت بـه تحلیـل مکتـب     پس از تحلیل مکتب اقتصاد سـرمایه 
کـه در   گیرد. یعنی آنچنانرسد. در تحلیل این مکتب، نگاه شهید صدر محور قرار می می

داري، تحلیل مارکسی و نئوکلاسیکی مبنـا قـرار گرفـت، در    تقریر مکتب اقتصاد سرمایه

                                                                                                     

28. Reductionism  
29. Aggregate economic facts 
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گیرد. چراکه تقریر شـهید  تقریر مکتب اقتصاد اسلامی، تحلیل شهید صدري مبنا قرار می
ترین تقریرات از مکتب اقتصادي اسلام به جریان غالـب در   یکی از جدي انعنو بهصدر 

اقتصاد اسلامی تبدیل شده است، در این مقاله نیز با تکیه بر اندیشه ایشـان، بـه تحلیـل    
شود. در ضمن تحلیـل مکتـب اقتصـاد     علل اربعه در مکتب اقتصادي اسلام پرداخته می
 شود.داري تطبیق مختصري داده میرمایهاسلامی در برخی موارد با مکتب اقتصاد س

 علت مادی: نیازهای معیشتی انسان. 7-0

علـت   عنـوان  بـه ایـن مکتـب را   ه هاي سـازند در تبیین مکتب اقتصاد اسلامی باید اولاً بلوك
داري در تحلیل مارکسی داشـتیم،  مادي تشریح نمائیم. با تحلیلی که از مکتب اقتصاد سرمایه

و نـه  » انسـان «، خـود  دین اسلام در نگاهتبیین شد. » کالا« عنوان بهعلت مادي در این مکتب 
. انسان فطرتاً خودخواه آفریـده  محوریت داردتحولات اجتماعی  در تحلیلطبیعت است که 

محیط اطـراف   درنتیجه هر آنچه را در ه است.شد و همواره در پی رفع نیازهاي خودش بود
دیـد کـه    خـودش را نـاگزیر مـی    ،. طبیعتـاً انسـان  یـرد گ مـی  کـار  بهدر این راه  بد،یا خود می
 ـ نوع خود نیز بهره بگیرد؛ زیرا جـز از راه همکـاري بـا دیگـران نمـی      از هم راستا این در  دتوان

 و در گیـرد مـی نیازهایش را برطرف کند، درنتیجه روابط اجتماعی بر پایـه آن نیازهـا شـکل    
طول تجربه زندگی درازمدت بشر با گسترش و رشد آن نیازها، روابط اجتماعی انسـان نیـز   

زاییـده نیازهـاي انسـانی اسـت و      ،بنابراین، زندگی اجتماعی ؛ه استتوسعه و رشد پیدا کرد
. دهـد  نظام اجتماعی ساختاري است که زندگی اجتماعی را متناسب با آن نیازها سازمان مـی 

 را انسـان  مصـالح،  و منـافع  کسبکه بتواند در جهت  یاز مکتب اجتماع یشأندر این میان، 
» نیازهـاي انسـانی  «بـا ایـن توضـیح،    خواهد شـد.   انینما »يمکتب اقتصاد«در  ،کند يراهبر
 علت مادي در مکتب اقتصاد اسلامی هستند. عنوان به

مکتـب اقتصـادي اساسـاً از کـالا شـکل      ه هـاي سـازند  با تصریح شهید صدر، بلوك
 گیرد:گیرد، بلکه از نیازهاي انسانی شکل می نمی

ازهـا و  یشـود، ن  یاسلام، مبنا گذاشته م ـ ياز انسان که در مکتب اقتصاد یتیثیح«
 يبـرا  يعلـت مـاد   عنـوان  به» انسان يازهاین«، دیگر عبارت بهاوست؛  يها فقدان
مکتب اقتصادي اسـلام   ح،ین توضیخواهد بود. با ا یم مکتب اقتصاد اسلامیترس
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داري متفاوت است؛ چراکه در اقتصاد اسـلامی بـر اصـل     اساساً با اقتصاد سرمایه
داري بر پاسخ نیازها، یعنی کالا تکیـه   تکیه شده و در اقتصاد سرمایه» انسان ازین«
 .)367 .، ص1، ج 1392(صدر، » شود می

ی فعلاً آنچه در اینجا توان تدقیق نمود ولعلت مادي در مکتب اقتصاد اسلامی را می
موضوعیت دارد، تمایزي است که از حیث علت مـادي در بـین دو مکتـب اسـلامی و     

بسیار واضح، مشخص است که وقتی یک مکتب  طور بهخورد. داري به چشم میسرمایه
شود، با مکتـب دیگـري کـه بـر اسـاس      بر اساس موجودیت کالا یا ارزش ذهنی بنا می

 کند. شود، تفاوت جدي پیدا مینیازهاي انسان بنا می

 علت صوری: قواعد شریعت. 7-2

داري که در آن علت مادي، کالا بوده و علت صوري، ارزش مصرفی  متناظر با نظام سرمایه
بخش اقتصاد معرفی شد،  قوامه ماد عنوان بهاست، در مکتب اسلامی وقتی نیازهاي انسان 

 طور بهکند. بخشی می این نیازها صورتکه به  چیزي علت صوري عبارت خواهد بود از آن
مشخص، مقصود از علت صوري، الگویی است که انسان باید چه در وهله شناخت نیاز و 

 عنوان بهچه در وهله پاسخ به نیاز از آن تبعیت نماید. در رویکرد دینی، تدوین این الگو 
ن به فصل به تمام بشریت ارائه شده است. درحقیقت، شریعت، مسلک رسید» شریعت«

علت مـادي برشـمرده شـود،     عنوان بهاخیر انسان نوعی است. در نتیجه، اگر نیاز انسان 
 دهد.  علت صوري است که به آن علت مادي صورت می مثابه به» شریعت«

بناي اولیه آن را مطلوبیت فردي قرار می داري که سنگبر خلاف مکتب اقتصاد سرمایه
بیت فرد، مبنا و محور نیست و منفعت اجتماعی نیز دهد، در اقتصاد اسلامی، فقط مطلو

موضوعیت دارد. همچنین بر خلاف اقتصاد مارکسیستی که مالکیت شخصی نفی نموده و 
شود، در اقتصاد اسلامی به مالکیت شخصی افراد احترام جامعه بدون طبقه را متصور می

هـاي خیـر در    فردي و راههاي  شود. درمجموع، دین مبین اسلام، میان انگیزهگذاشته می
دهند که فرد ایمان بیاورد  اي تغییر می گونه وجود آورده و منافع فردي را به زندگی پیوند به

کند، در  ها را ترسیم می که منافع شخصی او با منافع حقیقی و عام انسانیت که اسلام آن
می، نقش اصلی را از راه بسیج انگیزه فردي به سود منافع عمو دینارتباط است؛ بنابراین، 
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). از منظـر دینـی،   375 .، ص1، ج 1392کنـد (صـدر،    در حل مشکل اجتماعی ایفا مـی 
هـاي   فردي و منافع اجتماعی تنها تبعیت از دستورات الهی در لایه  هماهنگی میان منافع

مشخص طور بهشود. وجودي انسان (لایه ظاهر: شریعت و لایه باطن: اخلاق) تضمین می
و صـورت شـرعی    چهارچوببط میان منفعت فردي و منفعت اجتماعی، تر، تنظیم روا

 گیرد. قرار می» مالکیت«ضروري بوده که ذیل احکام و قواعد 
اسـت کـه مالکیـت از آنِ خداونـد      صورت بدیندین  چهارچوبقواعد مالکیت در 

خدا بـر    از جانب  داري متعال است و سپس نقش انسان در ثروت، نقش خلیفه و امانت
منابع ثروت جهان است تا مطابق با روح عمومی اصل مالکیت خدا، به تـدبیر امـور آن   
بپردازد. خداوند در آیات متعددي از قرآن کـریم، امـوال را بـه خـود جماعـت نسـبت       

خاطر اسـت کـه نشـان     ی از افراد است و این بدینخهد با اینکه این اموال از آنِ برد می
ي آن برا ها در این جهان براي برپایی زندگی اجتماعی و توانا کردنِ دهد اموال و ثروت

(صـدر،    ادامه حیات کریمه و تحقق اهداف الهی از خلافت انسان بر روي زمین اسـت 
 ).50 .، ص1394

مشخص است که نوع مالکیت مورد پذیرش اسلام، با نوع مالکیت در از بیان گذشته 
تـر،   تفصـیلی  طـور  به). 337 .، ص1، ج 1392داري تفاوتی جوهري دارد (صدر،  سرمایه

کنـد: مالکیـت    دهی به نیازهاي انسان، سه نوع مالکیت را مطرح مـی  اسلام براي صورت
گانـه   هـاي سـه   ایـن شـکل   ازهریک ؛ و به  خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی

هـا را امـري نـادر و     یک از آن اي اختصاص داده است و هیچ مالکیت، حوزه عمل ویژه
شـمار   اي زودگذر براي پاسخگویی به شرایط خاص اجتمـاعی بـه   استثنایی، یا راه چاره

ها  بنابراین، هرچند جامعه اسلامی، مالکیت خصوصی را در مورد برخی سرمایه ؛آورد نمی
داري  اما نادرست است اگر آن را یک جامعه سرمایه ؛و ابزارهاي تولید روا دانسته است

، ج 1392بخوانیم؛ زیرا مالکیت خصوصی از دیدگاه اسلام یک قاعده کلی نیست (صدر، 
بخشی به نیازهاي انسان، روابط میان  لام در صورت). درنتیجه، دین مبین اس339 .، ص1

دهی به نیازهـاي انسـان طراحـی کـرده و      منافع فردي و اجتماعی، نظامی را براي پاسخ
با اجرایی شدن قواعد مالکیت، در عین  که نحوي بهمالکیت چندگانه را تشریع نموده است 

 شود. ق میمحق پاداشتن منافع شخصی براي افراد، منافع اجتماعی نیز به
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 علت فاعلی: جامعه انسانی )امت(. 7-0

شـود، عمـوم اجتمـاع     آنچه باعث فعلیت یافتنِ الگوي مالکیت مـذکور در اجتمـاع مـی   
ها خواهد بود. به اقتضاء الگوي چندگانـه از مالکیـت،    ، سبب مالکیت آن»کار«هستند و 

(امـت) در   مـردم شود که عمـوم   شود. از این بیان مشخص می نحوه کار نیز متفاوت می
علت فاعلی در مکتـب اقتصـاد اسـلامی فعالیـت دارنـد.       عنوان به» جامعه انسانی«قالب 

یک موجود بسیار بزرگ و متمـایز از افـراد نیسـت؛     عنوان بهجامعه انسانی در این نگاه، 
تنیـده و   هـا درهـم   ، اساساً جامعه در مقابل فرد نیسـت بلکـه موجودیـت آن   دیگر تعبیر به

). در ایـن نگـاه، تـدبیر منـافع فـردي و      101 .، ص1395کیک است (صـدر،  غیرقابل تف
شـوند. ایـن در حـالی اسـت کـه در مکتـب اقتصـاد         اجتماعی توأماً در نظر گرفته مـی 

شود، و کاري که افـراد اجتمـاع انجـام     داري، جوهره انسان به فرد فروکاسته می سرمایه
 ـ   می ا حیثیـت فـردي انسـان لحـاظ     دهند، از هویت کارگري انتزاع شـده و در نسـبت ب
گیـرد.   زدایی شده و در خدمت سرمایه قرار می ، کار هر فرد، هویتترتیب بدینشود.  می
 شود. نقش و اثر می ، هویت فرد نیز کاملاً بیدیگر تعبیر به

داري که فرد محوریت دارد، در مکتب اسلام، فاعلیت کلیت  در مقابل مکتب سرمایه
خواهد بود و این امر مهم، نشـان از اجتمـاعی بـودنِ مکتـب     جامعه انسانی مورد توجه 

را دارد کـه بـر نیرویـی    » مکتب اجتماعی«اسلام دارد؛ زیرا تنها مکتبی شایستگی عنوان 
هاي فرد تکیه کند. مکتب اجتماعی، مکتبی است کـه   غیر از نیروي خود فردي و انگیزه

لح آن پرورش دهد و به این در هر فرد، احساس مسئولیتی ژرف نسبت به جامعه و مصا
هـاي   جهت، بر او واجب گردانـد کـه از بخشـی از حاصـل کـار و کوشـش و دارایـی       

خاطر جامعه و در راه دیگران چشم بپوشد؛ فرد اجتماع این کار را  خصوصی خویش به
دهد که وي از دیگران دزدي کرده است و آنان بـراي بـاز پـس    نه به آن علت انجام می
اند، بلکـه بـه ایـن خـاطر کـه احسـاس        ت رفته خود بر او شوریدهگرفتن حقوق از دس

هـا اعتقـاد دارد.    هایی اسـت کـه بـه آن    کند این بخشی از وظیفه او و نمایانگر ارزش می
اما نه با تهییج  ؛بختی دیگران است مکتب اجتماعی، مکتبی است که حافظ حقوق و نیک

ی در همگان و به جریـان انـداختن   هاي اجتماع هاي فردي بلکه با تحریک انگیزه انگیزه
 ). 294 .، ص1، ج 1392هاي خیر و نیکی در روح آنان (صدر،  سرچشمه
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 هدف غایی: عدالت اجتماعی. 7-4

هاي ممکـن   کار بردن تمامی شیوه اقتصاد اسلامی در زمینه ضرورت اهتمام به تولید و به
نشـین خـدا بـر روي    در راستاي افزایش و بهسازي آن و توانمند ساختن انسان، کـه جا 

هاي زمینی بیشتر، با تمامی مکاتب اجتماعی دیگر  ها و بهره زمین است، بر تسخیر نعمت
یکـی از ضـروریات    عنـوان  بـه هماهنگ است. با این تفاوت که اسلام، افزایش تولید را 

تمدن انسانی اسلام و مطابق اهـداف عمـومی خلافـت     چهارچوباجتماعی، بر اساس 
کند. به همین جهت بین مکتب اسلام و مکاتب اجتماعی  انسان بر روي زمین، مطرح می

داري، رشد و  شود. نظام سرمایه مادي، از نظر ارزیابی و روش، اختلاف شگرفی پیدا می
ثـروت را ذاتـاً هـدف    کـه اسـلام انباشـتن     دانـد، درحـالی   تولید را ذاتاً هدف میه توسع
در  عیدال  اي براي ایجاد آسـایش و رفـاه و برپـایی کامـل      داند، بلکه آن را وسیله نمی

زندگی اجتماعی مردم و شرطی از شروط برپایی خلافت صالحه انسان بر روي زمین و 
، 1394کند (صـدر،   تحقق اهداف بلند آن در راستاي برپایی جامعه توحیدي، قلمداد می

هدف غایی در مکتب اقتصادي  عنوان بهتیجه، عدالت در حیات اجتماعی ). درن105 .ص
اسلام مورد اهتمام خواهد بود و سایر اهداف ذیل این هدف غایی تعریف خواهند شد. 

شـود کـه تربیـت عمـوم      با تحقق عدالت در اجتماع، سازوکار و روالی بنا گذاشـته مـی  
 پوشد.  عمل میه مکتب اسلام، جام فراگیر رقم خواهد خورد و هدف ازنحو  بهها  انسان

علل اربعه و با نگـرش شـهید    چهارچوبدر بیان گذشته، مکتب اقتصاد اسلامی در 
از علل برشمرده، وجهی از مکتب اقتصاد اسلامی  هریکاي تحلیل شد که گونه صدري به

اولیه بر نمایی از این مکتب ترسیم شد. در این مکتب، بناي را نمایش دادند و تصویر تمام
رفع همین نیازها بنا میه رفع نیازهاي معیشتی انسان است و حیات اجتماعی انسان بر پای

هاي بخشی به نیازها، قواعدي تشریع شده است که انگیزه شود [علت مادي]. در صورت
فردي به سود منافع عمومی، بسیج شوند. یعنی تحقق منافع فردي با منافع اجتماعی بـه  

که تحقق منافع فردي، حد واسطی براي رسیدن به منافع اجتماع است  خورده نحوي گره
هـاي   خودي نیست؛ زیرا انگیزه به اما تحقق منافع اجتماعی، یک امر خود ؛[علت صوري]
، حیات دیگر سوي ازتحقق منافع فردي کشش دارد و  سمت بهطبیعی  طور بهدرونی افراد 

ي است ولی در این اضطرار، منافع اجتماعی اجتماعی نیز براي بقاء زندگی افراد، اضطرار
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شود بلکه افراد با ورود به حیات اجتماعی در پی منافع شخصی خودشان به پا داشته نمی
عدالتی منجر مـی تر تفوق یافته و به بیطبیعی، افراد قوي برا افراد ضعیف طور بهبوده و 

فلذا  ؛گیرد تعارض قرار می عدالتی با اصل تشکیل حیات اجتماعی در شود. نهایتاً این بی
براي به پا داشتن منافع اجتماعی نیازمند مکتب اجتماعی هستیم. مکتبی که با فعال کردن 
عموم مردم اجتماع، بتواند ناسازگاري حیات فردي و حیات اجتماعی را ساماندهی کند 

اع، در تاروپود آن مکتب بافته شده و براي اجتم» نگرش اجتماعی«[علت فاعلی]. یعنی 
هویت مستقلی قائل شده باشد. درنتیجه، هویت یک مکتب اجتماعی، به نگرش اجتماعی 
آن است (نه نگرش فردیت) و اینکه بتواند تحقق منافع اجتماعی را ملازم با تحقق عدالت 
اجتماعی تضمین کند [علت غایی]. با تصویري که از تحلیل علّیِ مکتب اقتصاد اسلامی 

ه شد، این مکتـب، منـافع شخصـی افـراد را محتـرم شـمرده و       از منظر شهید صدر ارائ
هاي مادي و طبیعی داشـته تـا هویـت فـرد      ، سعی بر ارتقاء نگاه از برداشتحال عین در

وسعت یافته و منافع اجتماعی نیز محقق شود. با این توضیح، مکتـب اقتصـاد اسـلامی،    
این مکتب، نگـاه   ، مشخصه اصلیترتیب بدینخواهد بود. » جامعیت«داراي خصوصیت 

رود که در تدبیر نظام اجتماعی نیز موفق ظاهر شود. در اجتماعی جامع است و امید می
 شود.از مکاتب پرداخته می هریکادامه به ارزیابی تحقق 
علل اربعه و مبتنی بر اندیشه شهید صـدر از اقتصـاد    چهارچوبطبق تحلیلی که در 

تـرین   مهـم  عنـوان  به» اجتماع«افع شخصی، اسلامی ارائه شد، در عین محترم شمردن من
آن، میـان منفعـت فـردي و منفعـت     ه از علـل بـود و در نتیج ـ   هریکعنصر در تحلیل 
یابی صحیحی انجام شده است کـه جمـع میـان ایـن دو امـر، نشـان از        اجتماعی نسبت

داري (خصوصاً از منظر  تحلیل اقتصاد سرمایه در اما ؛جامعیت این مکتب خواهد داشت
مشخصه اصلی این مکتـب برشـمرده شـد و همچنـین      عنوان به» فردی «نئوکلاسیکی)، 

داري در حدي بود کـه بـراي اجتمـاع، هویـت مسـتقلی قائـل       فردگرایی اقتصاد سرمایه
، عدم دیگر تعبیر بهشد. ناتوانی در جمع کردن میان منافع شخصی و منافع اجتماعی،  نمی

نگـري   داشتنِ منفعت فردي، نشان از عدم جامعتوزین صحیح میان این منافع و اصالت 
 داري است.  در مکتب اقتصاد سرمایه
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 داری و اسلامی ارزیابی تحقق مکتب اقتصاد سرمایه. 0

از منظر تحلیل، جامعیت مکتب اقتصاد اسلامی اثبات شد. از منظر تحقق، کارآمدي این 
 منظـور  بـه گیـرد.   داري مورد بررسـی قـرار مـی    مکتب در قیاس با مکتب اقتصاد سرمایه

ارزیابی کارآمدي یک مکتب اجتماعی باید راهبردي که در رسیدن از مسئله به پاسخ را 
آن مکتب، واقعاً از مسئله به پاسخ راه ببرد،  که صورتی درکند، ارزیابی شود و تجویز می

 عنـوان  بـه ، همساز و همخوان بودنِ مسـئله و پاسـخ،   دیگر تعبیر بهخواهد بود. » کارآمد«
از مکاتـب   هریک، باید به مسئله اصلی ترتیب بدینشود. کارآمديِ آن مکتب ارزیابی می
 ها رجوع کرد. از برپایی آنداري و مقصود اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه
از مکاتب اقتصاد اسـلامی و اقتصـاد    هریکمحوري ه در ادامه، ضمن اشاره به مسئل

 خود تحلیل خواهد شد.ه از این مکاتب در پاسخ به مسئل هریکداري، کارآمدي  سرمایه

 داری محوری در تحقق مکتب اقتصاد سرمایهه مسئل. 5

گیـريِ  شـکل ه داري باید به همـان بنی ـ سرمایه محوري مکتب اقتصاده در شناسایی مسئل
مبـانی نظـري بیـان شـد. در      عنوان بهداري اشاره کرد که در ابتداي مقاله اقتصاد سرمایه

تمرکـز شـده و طبـع     حـب ذات گیري این مکتب صرفاً بر همـان معیـار غریـزيِ    شکل
اش را بر  شخصی ، فرد همواره منافعترتیب بدینیابد؛ گرِ فرد انسانی پرورش میاستخدام

دارد. مبتنی بر این تفکر، وقتی تمام اهداف فـرد در حیـات مـادي     منافع جامعه مقدم می
گویی به نیازهاي فرد را ندارد؛ چراکـه بـه    شود، مشخصاً طبیعت، کشش پاسخ دنبال می

شوند و طبیعت محـدود   پایان دنبال می ، نیازهاي فرد با میلی بیحب ذاتاقتضاء غریزه 
یـاد  » کمبـود نسـبی منـابع طبیعـی    « عنـوان  بـه ین ظرفیتی ندارد. از این مشکل مادي چن
شود کـه   داري به بحران حادتري دچار می شود. مضاف بر این، زمانی اقتصاد سرمایه می

شود؛ زیرا در  فرد را به اقتضاي همان غریزه درونی در تأمین این منافع، آزاد گذاشته می
شوند تا فرد نیرومندتر بر آن چنـگ   به حال خود رها میاین مکتب، همواره منابع تولید 

آیـد و   اندازد، آن هم با شعار آزادي اقتصادي که خود، در خدمت فرد نیرومندتر درمـی 
، 1392سـازد (صـدر،    به انحصار درآوردن طبیعت و منابع آن را برایش آماده مـی ه زمین
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عـدالتی  له طبقاتی و بـی بروز فاص سمت بهتوسعه اقتصادي در اجتماع  30).82 .، ص2 ج
داري موجب آن شـده اسـت و   اي است که اقتصاد سرمایهمنجر خواهد شد و این نتیجه

 شود. رود بر وخامت آن افزوده میجلوتر میهرچه 
شود که در اجتماعی کـه صـرفاً غریـزه درونـی مبنـا      از توضیح گذشته مشخص می

شـود.   اعی دچـار شـده و مـی   گذاشته شود، ضرورتاً به فسـاد و اخـتلالات نظـام اجتم ـ   
حـب  رغم اینکه اساساً در مکتب اجتماعیِ جایگزین باید اعتقاد بـه غریـزي بـودن     علی
شـدن بـر آن مطـرح     وجود داشته باشد و اساساً اندیشه تغییر این غریزه و یا چیـره  ذات

گـري کنـد    نیست، ولی این مکتب باید بتواند بین منافع اجتماعی و منافع فـردي تنظـیم  
داري بایـد اذعـان نمـود کـه ایـن      اما در مورد اقتصاد سرمایه ؛)334 .، ص1394(صدر، 

مکتب در حکمرانی نظام اجتماعی، اساساً خود را از چالش تدبیر میـان منفعـت فـرد و    
اگر منفعت اشخاص تأمین شـود  «شود:  که مدعی می صورت بدینکند،  اجتماع تبرئه می

غافـل از اینکـه منفعـت    ». تماع تأمین خواهد شـد خود، منفعت عمومی اج خودبه طور به
ی و کیفـی  دارد که صرفاً در مقیاس فردي براي افزایش کم شخصی همواره فرد را وامی

گاهی  سودآوري و کاهش هزینه، بیاندیشد و مادامی که به زور و اجبار دچار نشود، هیچ
تحصـیل منـافع   این رویکرد، ه قصد تحصیل منفعت اجتماعی را نخواهد داشت. درنتیج

) بلکه در عمل، 24 .ب، ص.1393شود (صدر، فردي، باعث تأمین منفعت اجتماعی نمی
 شود. افراد نیز تأمین نمیه منافع قاطب

داري بـر کمبـود نسـبی منـابع     درنتیجه، وقتی مسئله محوري مکتب اقتصاد سـرمایه 
را در نظـر  گیرد، درحقیقت، این مکتـب، مسـئله واقعـی زنـدگی انسـان      طبیعی قرار می
، این مکتب، مسئله اجتماعی را جدا از واقعیت زندگی بررسی دیگر تعبیر بهنگرفته است. 

زدگـی نهفتـه    راه نیست که در باطن خود نیرنگ و فریب و یا شتابر بیکند؛ یعنی پ می
است که قوام معیارِ فکريِ نظام اجتماعی به این است که آن نظام از   دارد. این در حالی

                                                                                                     

کند و اگر  مطابق نظریه اعتبارات مرحوم علامه طباطبایی نیز فرد در اعتبار استخدام، منفعت خود را طلب می .30
فلذا اگر  ؛)39 ص.، 2، ج 1360شود (طباطبایی،  به صرف همین اعتبار باشد، ضرورتاً افراد به اختلاف مواجه می

یا افرادي از اجتماع قوي شـوند، حکـم اجتمـاع تعـاونی و عـدالت      به صرف اعتبار استخدام باشد، هرچه فرد 
 ).118 .، ص2، ج 1371کنند (طباطبایی،  اجتماعی ضعیف شده و افراد قوي در حق افراد ضعیف رعایت نمی
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). 298 .، ص1394بتدا، دیدگاهش را راجع به واقعیت زندگی معین کند (صـدر،  همان ا
ضروري همان رویکرد ه نتیج عنوان بهتوان کمبود نسبی منابع طبیعی را ، میدیگر تعبیر به

داري دانست. یعنی این مکتـب، راهبـردي را برگزیـده اسـت کـه      مکتب اقتصاد سرمایه
داري، پاسـخی بـه   درواقع، مکتب اقتصاد سرمایهشود و ضرورتاً به این چالش منجر می

بلکه خود عاملی براي بروز این مسئله است. اگرچه از منظر اقتصاد  مسئله مذکور نیست
شوند ولی این کمبود و محـدودیت   اسلامی نیز منابع مورد نیاز از محدودیت خارج نمی

 شود. محوري محسوب نمیه مسئل عنوان بهدر معماري اقتصاد اسلامی 

 محوری در تحقق مکتب اقتصاد اسلامیه مسئل. 5

کمیابی نسبی منابع طبیعی داري که مشکل اساسی را در  بر خلاف مکتب اقتصاد سرمایه
، اسلام، مشـکل اصـلی را ناشـی از اقتضـائات طبیعـت و کمبـود منـابع آن        کاهد یفروم
داند؛ زیرا از دیدگاه اسلام، طبیعت قادر است همه نیازهاي زندگی را کـه بـرآورده    نمی

انجامـد، بـرآورده سـازد. پـیش از      ها به یک مشکل جدي در زندگی انسان می نشدنِ آن
قرآنی زیر بیان شده  . این موضوع در آیاتاست، نه طبیعت» خود انسان«مشکل،  هرچیز
سَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ أَنْزلََ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأخَْرَجَ بهِهِ مهِنَ المَّمهَراتِ    اللَّهُ الَّذیِ خَلَقَ ال« است:

وَ سهَخَّرَ لَکهمُ   ؛ رِزقْاً لَکمْ وَ سَخَّرَ لَکمُ الفُْلْک لتِجَْریِ فِی البْحَْرِ بهِأَمْرِِِ وَ سهَخَّرَ لَکهمُ الْأَنْ هارَ    
وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ مها سهَأَلتُْمُُُِ وَ نِ ْ تَدهُا وا    ؛ کمُ اللَّیلَ وَ النَّ ارَالشَّمْسَ وَ القَْمَرَ دائبِیَنِ وَ سَخَّرَ لَ

ایـن آیـات    .)34-32 / آیـات  (ابـراهیم  31»ندِْمَتَ اللَّهِ لا تحُصُُْها نِ َّ الْإِنسْا َ لَظَلهٌُُ  کفَّهار   

ایـن   دارد که خداوند متعال همه منـافع و مصـالح انسـان را در    روشنی بیان می کریمه به
هستی پهناور گرد آورده و منابع کافی براي ادامه زندگی و نیازهاي مـادي او را فـراهم   
کرده است اما این انسان است که با ستمگري و ناسپاسی خود، فرصتی را کـه خداونـد   

بنابراین، ستمگري انسان در زندگی عملـی   ؛دهد در اختیار او گذاشته است از دست می
                                                                                                     

ها رزقی  میوه! با تحلیلی از وسیله آن ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرو فرستاد که به خداست که آسمان .31
ها را به تسخیر شما درآورد که به فرمان او در دریاها رواننـد و رودهـا را رام شـما     ي شما برآورد و کشتیبرا

اند و شب و روز را براي شما تسـخیر   ساخت و خورشید و ماه را براي شما تسخیر کرد که پیوسته در حرکت
ها را شماره  توانید آن را بشمارید، نمی هاي خدا و اگر بخواهید نعمت ،کرد و از هرچه از او خواستید به شما داد

 .بسیار ستمگر و ناسپاس است نوعیت انسان تردید کنید؛ بی
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هاي الهی، دو علت اساسـی بـراي پیـدایش مشـکل      به نعمتخود و ناسپاسی او نسبت 
اقتصادي در زندگی انسان است. ستمگري انسان در حوزه اقتصاد، در توزیع بد تجسـم  

برداري از طبیعت و موضع منفـی   ها، در عدم بهره یابد و ناسپاسی او نسبت به نعمت می
جتماعی در امر توزیع از گردد. پس هرگاه ستم از روابط ا داشتن نسبت به آن متبلور می

برداري از طبیعت بسیج گـردد، مشـکل    میان برود و نیروهاي انسان براي استفاده و بهره
  ).399-398 ص.، ص1، ج 1392واقعی در زمینه اقتصاد برطرف خواهد شد (صدر، 

مکتبی شایستگی عنوان اي قابل اتخاذ است که درحقیقت، از توضیح گذشته چنین نتیجه
 ـ يهـا  زهی ـو انگ فرد خود يروین از ریرا دارد که بر نیرویی غ» اعیمکتب اجتم« تکیـه   یدرون
اسـلام در مقـام تـدبیر و    اسـت کـه    اسـاس  همـین  بـر ). 294، ص. 1، ج 1392(صـدر،   کند

هاي فردي و اجتماعی، ریشه اساسی در بروز مشکل در نظام اقتصادي  هماهنگی میان انگیزه
هـاي فـردي و    مشکل مذکور و هماهنگی میان دوگان انگیـزه داند. در قبال  را خود انسان می
است. این » تحول نگرش مادي انسان از زندگی«کند،  حلی که اسلام تجویز می اجتماعی، راه

داري است که بـر آزادي فـرد تأکیـد داشـته و      بنا اساساً برخلاف مکتب اقتصاد سرمایه سنگ
د. مکتـب اقتصـاد اسـلامی بـر خـلاف      شـو  آوري طبیعت دچار می نهایتاً به مشکل عدم تاب

ی خصوص ـ مالکیـت داري، فـوراً سـراغ اصـل     مکتب مارکسیستی در مقابله با نگرش سرمایه
رود تا آن را ابطال و الغاء کند بلکه اسلام تنها با نگرش مادي به زندگی مبـارزه کـرده و    نمی

توان نظـامی برپـا    مینماید. بر پایه همین نگرش،  نگرش جدیدي را درباره زندگی مطرح می
تـی در  ئکرد که در آن، نه فرد ابزاري مکانیکی در تشکیلات اجتماعی است و نـه جامعـه هی  

از جامعه و فرد، حقوقی را وضع نموده و هـم کرامـت   هریک خدمت فرد، بلکه اسلام براي 
بنـابراین   ؛)332 .، ص1394کنـد (صـدر،   معنوي فرد و هم کرامت مادي او را تضـمین مـی  

اي درمـان   گونه روي نقطه حقیقی بیماري در نظام اجتماعی دست گذاشت و آن را بهاسلام 
، بـا برپـایی   دیگـر  سـوي  ازسو با طبیعت و فطرت انسان هماهنـگ بـوده و    کند که از یکمی

حلـی کـه در    نمایـد. راه  ساختار متناسب، به تدبیر چالش میان منافع فردي و اجتماعی اقدام
معرفّ مکتب اقتصاد اسلامی بیان شد، بـه اقتضـاء    عنوان بهتغییر نگرش انسان  عنوان بهاینجا 

هـاي اجرایـیِ عینـی و     تـوان بـه ضـمانت    تحلیل و تحقق نظام حکمرانی اجتماعی بود و می
 خارج است.  پژوهشواقعی این نظام نیز اشاره نمود که از عهده این 
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 گیری نتیجه

داري مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سـرمایه طی شد، ابتدا از  پژوهشبا سیري که در 
از مکاتـب   هریـک ارزیابی  منظور بهعلل اربعه تحلیلی ارائه شد و سپس  چهارچوبدر 

پرداخته شد. با توضیح اینکه آیـا مکتـب تحلیـل شـده      هریکمحوري ه مذکور به مسئل
، وهشپـژ محوري خود باشد یا خیر. در اینجا سـیر تـدوینی   ه تواند پاسخی به مسئل می
 شود. بندي می جمع

اي سـر   اقتصـاد در هـر دوره  ه در میان مکاتب مختلف و بسیار متعددي که در عرص
اند، تعدادي با گذر زمان مورد انتقاد قرار گرفتند و تعـدادي هـم بـه اقتضـائات      برآورده

امـا   ؛انـد  اندازي کرده و در ظواهر متنـوعی، خـود را بـازتعریف نمـوده     مختلف، پوست
ها  آنه توان ریش ئل ثابت و پایداري براي مکاتب مختلف باقی است که میهمچنان مسا
هـا داده شـده     هاي متعارضی به این دوگان هاي ثابتی رصد نمود ولی پاسخ را در دوگان
ترین دوگان در مکاتب اقتصادي، جدال میان منافع فرد و اجتماع است و  است. برجسته
انـد.  مختلف اقتصادي از همدیگر متمایز شدهگیري نسبت به آن، مکاتب  بسته به موضع

در همین نقطه، تفاوت راهبردي میان دو مکتب اقتصاد اسلامی از مکتب اقتصاد سرمایه
 داري ایجاد شده است.

توان بـا اسـتفاده از   داري میاز مکاتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه کدام هردر تحلیل 
یی از این مکاتب دست یافت که بتواند در عرصهنماعلل اربعه به تصویري تمام چهارچوب

هاي مختلف (از علل اربعه)، تفاوت آن دو مکتب را ردیابی نماید. در جدول زیر متنـاظر بـا   
 داري نمایش داده شده است:از علل اربعه، اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه هریک

 تحلیلی علل اربعه چهارچوبداری و اقتصاد اسلامی در  مقایسه اقتصاد سرمایه(: 0) جدول

 مکاتب اقتصادي
 
 تحليل  چهارچوب

 داري اقتصاد سرمایه
 اقتصاد اسلام 

 رویکرد نئوکلاسيک  رویکرد مارکس 

 کالا علت مادي
 مطلوبیت
 (ارزش ذهنی)

نیازهاي معیشتی 
 انسان

 قواعد شریعتمنطق محض انتخاب  ارزش مصرفی علت صوري
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 مکاتب اقتصادي
 
 تحليل  چهارچوب

 داري اقتصاد سرمایه
 اقتصاد اسلام 

 رویکرد نئوکلاسيک  رویکرد مارکس 

 کامل)(انسان  گذاري صوري) (ارزش

 کارگر علت فاعلی
نهاد اجتماعی پول و 
 کارآفرین

جامعه انسانی 
 (امت)

 اي ارزش مبادله علت غایی
حداکثرسازي مطلوبیت 
 (رفاه) اجتماعی

 عدالت اجتماعی

 

داري از دو تحلیـل مارکسـی و   که مشخص است در تحلیـل اقتصـاد سـرمایه    آنچنان
مارکسی کمک کرد که اقتصاد سـرمایه همچنین نئوکلاسیکی استفاده شده است. تحلیل 

تر از فهم متعارف و مرسوم و با خوانشی انتقادي واکاوي شـود.  داري در سطحی عمیق
در تـار و پـود ایـن    » فردگرایـی «خاص از نگرش نئوکلاسیکی مشخص شد کـه   طور به

، اقتصـاد  ترتیـب  بـدین شـود.  هست، به فردیت تقلیل داده میهرچه مکتب بافته شده و 
 یابی میان منفعت فردي و اجتماعی نتوانسته جامعیت داشته باشد.  داري در نسبت سرمایه
اي که بین دو تحلیل مارکسی و تحلیـل نئوکلاسـیکی در برخـی    ، با مقایسهعلاوه به 

بیشـتر  هرچه آمد که در ظاهر به جذابیت نقاط انجام شد، تفاوت معناداري به چشم می
ایـن   نظریـه شد ولی در واقع، بین دو ساحت واقعیت و ي موجب میداراقتصاد سرمایه

دهـد کـه مکتـب    کرد؛ چراکه این تفاوت معنادار نشان مـی مکتب، تعارضی را اثبات می
داري به همان طرحی که براي تدبیر اجتماعی ارائه نمـوده، پایبنـد نبـوده    اقتصاد سرمایه

کنـد   درحقیقت، این تفاوت اثبات می برد.است و اجتماع را مقید به همان طرح راه نمی
 داري شرط لازم براي کارآمدي را نخواهد داشت.  که مکتب اقتصاد سرمایه

ریشه اساسی در بروز مشکل در طبق تحلیلی که از مکتب اقتصاد اسلامی ارائه شد، 
است. در قبال مشـکل مـذکور و همـاهنگی میـان دوگـان      » انسان«نظام اقتصادي، خود 

» تحول نگرش مـادي انسـان از زنـدگی   «حل اسلام در  فردي و اجتماعی، راههاي  انگیزه
اي کـه بـراي انسـان وضـع      براي ایجاد این هماهنگی، دین بین معیارهاي اخلاقیاست. 
حل، با این راهکند.  که در فطرت انسان نهفته است، پیوند برقرار می حب ذاتکند و  می
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، دیگر سوي  ازیابد و حیات فردي تداوم میو استخدام،  حب ذاتسو، طبق اصل  از یک
نماید تا اینکه حیـات اجتمـاعی   غیر از این نیروي درونی بر نیروي دیگري نیز تکیه می

یعنی  ـ  ، دین بین معیار فطري فرد انسانیدیگر عبارت بهعدالت سامان پیدا کند.  سمت به
کند تا بـه   و معیاري که در عرصه اجتماع باید پیاده شود، وحدت برقرار می ـ  حب ذات

این وسیله سعادت، رفاه و عدالت در جامعه تضمین شود. آشتی برقرار کردن بـین ایـن   
 ؛گیرد که دین، آن را براي بشر تضـمین کـرده اسـت    دو معیار، طی فرایندي صورت می

اکتفـا   الت اجتماعی صرفاً به پنـد و انـدرز  البته باید دقت داشت که دین براي تحقق عد
هاي عینی و واقعی براي تحقق این مهم تـدبیر نمـوده اسـت ولـی بـه       نکرده و ضمانت

اقتضاء مسئله مورد پژوهش در این مقاله و مجال مختصر در توسعه مباحث، از پرداختن 
، درنهایتکته، ایم. فارغ از این ن به آن ابعاد دیگر از تحقق عدالت اجتماعی اغماض کرده

نگر جامعمکتبی است که در تحلیل خود، ه شود که تنها دین اسلام قادر به ارائ اثبات می
 بوده و در تحقق نیز کارآمدي لازم را براي راهبري واقعیِ اجتماع داراست.
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